
لبخند هنوز روی صورتش مانده بود. سرش را در جمعیت گرداند. در 
این  میان چشمانش به یکی از صورت ها گره خورد و با همان ته لهجه 

یزدی و ته نشین کمی خنده پرسید:

 شما اهل کجایید؟
 همدان

همدان الآن باید خیلی سرد باشه. اسفند که دیگه اوج سرماشه. 
می دونستید اگه اینجا نباشه تا تبریز فشار گاز پایین میاد و مردم 

از سرما یخ میزنن.
ــازی جــهــان خــوش  ــ بــچــه هــا! بــه بــزرگ تــریــن پــالایــشــگــاه مــیــعــانــات گ
اومدید.  یک دفعه دیدم چشم های بچه ها گردتر شد و گوش هایشان 
به سمت صدایی که برایشان انگار نامفهوم بود تیز شد. در روزهایی 
که دور و برشان پر بود از ما نمی توانیم ها، از نتوانستیم ها، از دزدی ها و 
اختلاس ها، حالا یک نفر داشت ادعا می کرد که ما در جهان، بزرگ ترین 
پالایشگاه میعانات گازی را داریم. آن هم نه اینکه آمده باشند و برایمان 
ساخته باشند، انگار منظورش این بود که خودمان آن را ساخته ایم. 
مهندس دام را انداخته بــود و حــالا که می دید تــورش سنگین شده 

است، ادامه داد: 
احتمالًا براتون سؤال شده چه جوری؟

 14 تا خط لوله که از عسلویه به اینجا کشیده شده رو ما داریم میعانات 
گازی شونو می گیریم اگه این کارو نکنیم، اون گاز که تولید می شه دیگه 

کاربرد نداره و نمی تونه مورد استفاده قرار بگیره.
راستی! ما اینجا یه کار مهم دیگه هم انجام می دیم. اون قــدر مهم که 
خیلی از ماها ممکنه خیلی وقتا حتی برای چندین هفته نتونیم بریم 
خونه هامون. کی می دونه اون کــار چیه؟ یکی اجــازه گرفت و از وسط 

جمعیت بلند داد زد که اینجا بنزین تولید می کنید. مهندس گفت:

این پالایشگاه 
سال 85 

تأسیس شده و تا 
سال 92 معروف 

بوده به داشبورد 
مدیریت ناموفق 

کشور. تا اونجا که 
وزیر نفت یکی 
از این دولت ها 

می گفته که باید 
مدیریت ناموفق 

اینجا رو توی 
دانشگاه ها درس 

بدن

پشت  غول پیکر  ساختمونای  ایــن 
تــیــش که  ســر مـــن، ایـــن شــهــر نـــور و آ
چشم های شما را بــه خـــودش خیره 
کرده، همین چند سال قبل که خیلی 
هــم دور نیست، مثل زمین زیــر پای 
ــون یــه مشت خــاک و یه سری  ــ الآن م
ــوده. ایــن  ــ ــده بـ ــن ــراک ــروژه نــاتــمــوم پ ــ پـ
پالایشگاه ســال 85 تأسیس شده و 
تا سال 92 معروف بــوده به داشبورد 
. تــا اونــجــا  مــدیــریــت نــامــوفــق کــشــور
ــر نــفــت یــکــی از ایـــن دولــت هــا  کــه وزیـ
می گفته کــه بــایــد مــدیــریــت ناموفق 
اینجا رو توی دانشگاه ها درس بدن. 
حالا سؤال اینجاست که یه دفعه چی 
عــوض مــی شــه؟ چــه تفکر تغییر پیدا 

می کنه؟

چه کاری انجام می شه که قبلًا انجام 
نمی شده؟

 مــی خــوام دعـــوت کنم از مدیرعامل 
این مجموعه تا جــواب این سؤال ها 
ــون بـــگـــن. صـــــدای تــشــویــق  ــ ــرام ــ را ب
دانــشــجــوهــا از جــا بــلــنــدش کـــرد و به 
ســمــت ســـن هــلــش داد. روبـــــه روی 
ــاده ای  دانــشــجــوهــا روی صــنــدلــی ســ
ــه درآورد  نــشــســت. مــاســکــش را کـ
فهمیدم حــدســم درســـت بـــود. جای 
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